
گروه خبر: رئیس‏جمهور کشــورمان روز گذشته برای یک سفر دوروزه رسمی، 
عصر دیروز وارد ایروان پایتخت ارمنســتان شد. مسعود پزشکیان که این سفر را 
به دعوت نیکول پاشینیان، نخست‏وزیر ارمنستان انجام می‏دهد هنگام ورود به 
ایروان مورد استقبال معاونین نخست‏وزیر این کشور قرار گرفت. رئیس‏جمهور 
کشورمان پس از استقبال رسمی، با رئیس‏جمهور و نخست‏وزیر این کشور دیدار 
خواهد کرد و چند سند همکاری میان دو کشور نیز در جریان این ملاقات‏ها امضا 
خواهد شد. علاوه بر اعضای دفتر رئیس‏جمهور، سیدعباس عراقچی وزیر امور 
خارجه کشورمان نیز پزشکیان را همراهی می‏کند. حضور در جمع ایران‏شناسان 
ارمنی و همچنین ایرانیان مقیم ارمنستان، برنامه‏های روز اول سفر پزشکیان بود. 

ارمنی‏ها در ایران بسیار عزیز هستند �
پزشکیان در نخستین برنامه خود، در نشستی با ایران‏شناسان ارمنی، 
پس از گوش سپردن به سخنان چند تن از آنان درباره نزدیکی فرهنگی 
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بیانیه پرواکنش

گروه خبر: بیانیه ۲۶ مرداد جبهه اصلاحات با عنوان »آشتی ملی؛ فرصتى 
طلایی برای تغییر و بازگشت به مردم« با واکنش‌های منفی و گاهی عصبی 
جریان اصولگرا و تندرو مواجه شد. بیانیه‌ای که راهکارهایی برای عبور کشور 
از وضعیت فعلی را پیشنهاد می‌کند و شامل گزینه‌هایی‌ در حوزه سیاست 
داخلی و خارجی ا‌ست که عمل به آن‌ها نیازمند تصمیماتی دشوار است. 
اصولگرایــان به طور کامــل واکنش‌هایی منفی به این بیانیه نشــان دادند 
امــا بعضی از آن‌ها تندتر از دیگــران بودند. به خصوص اینکه بخش عمده 
واکنش‌هــای آنان به بخش مربوط به اعلام داوطلبانه تعلیق غنی‌ســازی، 
پذیــرش نظارت آژانــس، گفت‌وگوهای جامــع با ایالات متحــده آمریکا و 
عادی‌سازی روابط بر اساس سه اصل عزت، حکمت و مصلحت در سیاست 
خارجی بــود. درحالی‌که این بیانیه ۱۱ بند دارد و وزن مســائل داخلی در 
آن بیشتر است. تا زمان تنظیم این گزارش، یک حزب و یک فعال سیاسی 

اصلاح‌طلب نسبت به این بیانیه واکنش منفی نشان دادند.

ستون پنجم دشمن هستید! �
روزنامه کیهان در شماره روز ۲۷ مرداد به‌طور ویژه این 
بیانیه را مورد توجه قــرار داد. تیتر یک کیهان این بود: 
»بیانیه جبهه اصلاحات، یا ترجمه فارســی سخنرانی 
نتانیاهو.« نکات تکمیلی برداشت کیهان از این بیانیه هم 
در یادداشــت حســین شــریعتمداری، مدیرمســئول آن منعکس شد. 
شریعتمداری با بازتعریف مفهوم ستون پنجم، به این نتیجه رسید که جریان 
اصلاح‌طلب ســتون پنجم دشمن اســت. او در بخشــی از یادداشت خود 
نوشــت: »بعد ‬از شکست اســرائیل و آمریکا در جنگ ‌۱۲روزه و بر باد رفتن 

آرزوی رسماً اعلام شده آنها برای تغییر نظام، 

اسم رمز فتنه �
صادق محصولی، دبیرکل جبهه پایداری درباره این 
بیانیــه نوشــت: »پــس از شکســت و عدم تــاب‌آوری 
صهیونیسم جهانی در دفاع ۱۲ روزه، هم‌زمان و اشتراک 
مفهوم »تغییر پارادایم« در بیانیه اخیر جبهه اصلاحات و 
مقاله آقای برجام و موضع سران و اصحاب فتنه ۸۸ بیانگر کلیدواژه یا اسم رمز 
فتنه جدیدی اســت برای شکســتن ایران از درون که موجبات خوشحالی 
دشمن خارجی را نیز به همراه دارد. آنها از مردمی دم می‌زنند که روزانه نتیجه 
دروغ و بی‌حاصل بودن شعارهایی از قبیل »نه غزه نه لبنان« و »گلابی‌های 
برجام« و »عدم وقوع جنگ در صورت پیروزی نامزد اصلاح‌طلبان« به‌جای 
کمک و تمرکز بر حل مشکلات معیشتی مردم را می‌بینند و تجربه می‌کنند. 
متأسفانه متوهمان سکولار همچون گذشته درک درستی از آیه مبارکه »إِنَّ 
مَعِیَ رَبّی« که رهبری معظم اشاره فرمودند را ندارند و لذا این بار نیز از ملت 

قهرمان ایران پاسخ دندان‌شکنی خواهند گرفت چراکه ملت ایران به همراه 
نیروهای مسلح مقتدر و بسیج میلیونی مردمی، به حمایت الهی که »خیر 
الماکرین« است متکی می‌باشد از مسئولین محترم کشور انتظار می‌رود این 
بار به شــکلی ورود کنند که متوهمان برانــدازی بفهمند که بین برخورد با 

خیانت و حماقت، فرقی اساسی وجود دارد.«

هسته‌ای، موشکی و منطقه‌ای �
علی مطهری، نماینده ادوار مجلس واکنشی منفی اما 
ملایم به این بیانیه نشان داد: »در بیانیه جبهه اصلاحات 
ایران پیشــنهاد شــده اســت کــه »تعلیــق داوطلبانه 
غنی‌ســازی و پذیرش نظارت آژانس بین‌المللی انرژی 
اتمی در مقابل رفع کامل تحریم‌ها« اجرا شــود. با این حال، بعید است که 
طرف مقابل این پیشنهاد را بپذیرد و احتمال دارد درخواست‌های جدیدی 
درباره مســائل موشــکی و منطقه‌ای مطرح شــود. تا زمانی که موجودیت 

اسرائیل در منطقه پذیرفته نشود، کوتاه نمی‌آیند.« 

راهبرد موساد است! �
عبدالله گنجی، فعال رسانه‌ای اصولگرا یک گفت‌وگو با 
روزنامه صبح نو )نزدیک به قالیباف( در این مورد انجام داد و 
در توئیتر نیز درباره آن نوشت: »از جمله راهبردهای رسانه‌ای 
موساد برای موساد اینترنشــنال خاص دوران پس‌از جنگ 
عبارت اســت از: ۱- القای گستردگی نفوذ انسانی در ایران، ۲- دوقطبی‌سازی 
طرفــداران و مخالفان غنی‌ســازی. نرگس محمــدی اولین چــراغ مخالفت با 
غنی‌سازی را روشن کرد و از جایزه‌اش قدرشناس است. ‏دومین مورد مخالفت با 
غنی‌سازی در بیانیه امروز جبهه اصلاحات آمده است. دوبار کل بیانیه را خواندم و 
باورم نشــد مربوط به جبهه اصلاحات اســت. امثال عارف، پزشــکیان، هادی 
خامنه‌ای، عطریان‌فر و قوچانی و... ذیل این بیانیه تعریف می‌شــوند؟ ادبیاتش 
شبیه تاجزاده و همسرش هست.« او همچنین در گفت‌وگو با صبح نو نیز گفت: 
»آنچه از این جریان صادر می‌شود نه دغدغه معیشت و اقتصاد مردم، بلکه تلاشی 
برای بازگشت به قدرت یا عبور از نظام دینی است. این تصور که صرف طرح چنین 
اظهاراتی بتواند برای آنان دستاورد اجتماعی به همراه داشته باشد، اشتباه است. 
اگر واقعاً صادق باشــند باید روشن بگویند مذاکره از منظر آنان به معنای معامله 
است و توضیح دهند آمریکا چه خواسته‌هایی دارد. اما تا زمانی که به کلی‌گویی 
بســنده می‌کنند، این رویکرد چیزی جز کاســبی سیاسی و اجتماعی نیست. 
بازگشت به مردم از نظر اصلاح‌طلبان یعنی بازگشت کسانی که به دلیل عبور از 
نظام دینی جایی در ســاختار قدرت ندارند. هدف نهایی هم تشکیل حکومتی 
سکولار و دموکراتیک است نه توجه به مشکلات معیشتی مردم.« روزنامه صبح نو 

با تیتر »پیشنهاد مهار ایران« به این بیانیه پرداخت.
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نباید در حصار خودساخته بمانیمنباید در حصار خودساخته بمانیم
و اشــتراکات تمدنی میان دو کشــور، ضمن ابراز خرسندی از حضور در 
این جمع، به قرائت شعر معروف سعدی در این جمع اشاره کرد و اظهار 
داشت: »اگر همین شعر »بنی‌آدم اعضای یکدیگرند...« را مبنای تفکر و 

عمل خود قرار دهیم، بسیاری از مشکلات حل می‏شوند.«
رئیس‏جمهــور با بیان اینکه در قرآن کریم حتی فراتر از این شــعر، 
آمده است که انســان‏ها هیچ تفاوت و برتری نسبت به یکدیگر ندارند 
و ملاک برتری افراد صرفاً تقواســت، افزود: »تقوا یعنی تفکر و حرکت 
بــدون خطا و این یعنی اینکه برتری افراد به این اســت که زندگی‏اش 
بیشتر برای دیگران مایه خیر و برکت باشد و کمتر از او به دیگران آسیب 

و زیان برسد.«
پزشــکیان با اشــاره به محبوبیــت هموطنان ارمنی و بــه طور کلی 
ارمنی‏ها در جامعه ایران تصریح کرد: »در اشــعار شاعران بزرگ فارسی 
همواره به ســامت نفس و درســتکاری هموطنان ارمنی اشاره و از آن 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

ادامه از صفحه اول

کنترل یکی از ارکان قدرت با تکیه بر یک جنبش سیاســی، دســتاورد 
بی‏نهایت شــکننده و ضعیفی اســت که در درجــۀ اول، قادر به تعیین 
نســبت دقیق خود با صورت‏های قانونی جاری نیســت. در کشورهای 
برخــوردار از دموکراســی نهادینه شــده، صــورت و محتــوای قانون بر 
هم منطبــق و »حکومت قانون« کاملًا معنادار اســت. به همین جهت 
تفکیک یک حرکت قانونی از غیرقانونی تقریباً راحت و آسان است. در 
کشورهایی با پیشینۀ کشور ما، اما چیزی به اسم »حکومت قانون« اسم 
بی‏مسمایی اســت چراکه معمولًا صورت و سیرت قانون بر هم منطبق 
نیست و همین نکته سبب بروز مناقشه می‏شود. اگر سرشت قانون را 
تبلور ارادۀ آزاد و آگاهانۀ اکثریت مردم یک جامعه بدانیم، در بســیاری 
اوقات این سرشت، قربانی ترفندهای ناشی از ایجاد محدودیت در مسیر 
انتخاب جامعه می‏‏شود و از قانون، جز شکل و صورتی باقی نمی‏ماند. در 
حقیقت، جنبش‏های سیاسی نوعی طغیان مدنی علیه قوانین صوری 
و ارتقاء آنها به تبلور ارادۀ عمومی است تا هدف مشروع و مشخصی را از 
این طریق محقق سازند. چنین حرکتی بدون تناقض نیست زیرا از یک 
سو هر اقدامی باید بر اساس صورتِ قانون حاکم، توجیه و غیرمجرمانه 
معرفی شود و در عین حال، ناعادلانه و صوری بودن آن قانون هم مورد 
تأکیــد قرار گیرد! به همین دلیل اســت که جنبش‏های سیاســی بین 
محافظه‏کاری و تمرد دســت و پا می‏زنند و چنانچه تــوازن قوا و گردش 
افلاک به نفع‏شــان نباشــد، با درغلتیدن در یکی از این دو سو، یا قلب 
ماهیــت می‏دهند و یا در معرض هضم یا نابودی قرار می‏گیرند. جنبش 
ملی شــدن صنعت نفت ایران هم ماهیتی چنین داشــت. درســت به 
همین علت، سنجش رفتار و عملکرد رهبران آن با صورت‏های قانونی 
آن روز، امــری از اســاس گمراه‏کننده اســت و به جدل‏هــای بی‏ارزش و 
بی‏سرانجامی بر سر کودتا یا غیرکودتا نامیدن ماجرای 28 مرداد منجر 
می‏شود. از این رو، نقد عملکرد رهبران جنبش ملی به‏خصوص مرحوم 
دکتر مصدق از منظر انطباق رفتارشان با صورت‏های قانونی آن دوران به 
اندازۀ نقد رفتار یک زندانی سیاسی بر اساس آیین‏نامۀ زندان‏ها، خالی 

از وجاهت است!
همانطور که یک زندانی سیاسی فقط به بخش‏هایی از آیین‏نامۀ زندان‏ها 
که به نفع حقوق اوست اســتناد می‏کند و بخش‏های مغایر این حقوق 
را مطرود می‏داند، یک جنبش سیاســی هم صورت‏های قانونی جاری 
همســو با حرکت خــود را پررنگ و صورت‏های ناهمســویش را نقد و رد 
می‏کند. از این رو یک جنبش سیاسی مانند جنبش ملی شدن صنعت 
نفت را نه بر اساس رعایت مو به موی قوانین صوری حاکم در زمان‏شان 
بلکه بنا به نوع استراتژی آنها باید نقد و داوری کرد. ملاک داوری دربارۀ 
اســتراتژی حرکت‏ها و جنبش‏های سیاســی، میزان دســتیابی آنها به 
اهداف‏شان است. اگر جنبشی به اهداف اعلام شدۀ خود در مقام عمل 
دست یابد، اســتراتژی آن را باید صحیح و مناسب دانست و اگر دست 

نیافته باشد، استراتژی آن معیوب و نامناسب بوده است.
واضح است که جنبش ملی شدن صنعت نفت به هدف اصلی خود که 
همانا وادار کردن قدرت‏های جهانی به پذیرش ملی کردن صنعت نفت 
ایران و به تبع آن، تحکیم اصول مشــروطیت بود، دست نیافت و بر اثر 
این ناکامی، دیگر دستاوردهای جامعۀ ایرانی به‏خصوص تکثر سیاسی و 
مدنی و فضای به نسبت آزاد مطبوعات و احزاب و سندیکاها از بین رفت.

در ابتدای امر، این داوری بســیار بی‏رحمانه‏ای نسبت به جنبش ملی و 
رهبر فقید آن به نظر می‏رســد و به منزلۀ بالارفتن از دیوار کوتاه است! 
قاعدتــاً در صداقت و نیات خیــر و اهداف ملی و متعالی دکتر مصدق و 
بسیاری از همکاران او تردید جایز نیست اما در سیاست، صداقت و نیت 
خیــر و اهداف متعالی لزوماً به نتیجۀ دلخواه و مثبت ختم نمی‏شــود. 
از طرفی تاریخ هم داور واقعاً بی‏رحمی اســت و نوبه به نوبه و بر اســاس 
تجربیات نو، پیشینیان را در معرض داوری‏های تازه قرار می‏دهد و باعث 
تجدیدنظر در عملکرد آنان می‏شود. نه از منظرِ حق‏طلبانه، بلکه از منظر 
استراتژیک بزرگترین خطای مرحوم مصدق اولویت بخشیدن به »ملی 
کــردن صنعت نفت« با نــوع تعریف خود و همکارانش از این مســئله و 
قدسیت بخشیدن به آن به عنوان امری حیثیتی و ناموسی و شرافتی 

بود! در آن برهۀ خاص تاریخی و با توجه به توازن قوای بین‏المللی، ملی 
کردن واقعی صنعت نفــت ایران، امری آشــکارا غیرممکن بود! هفت 
خواهران نفتی و دولت‏های متبوع آنها حتی به قیمت اشغال خاک ایران 
اجازۀ این کار را نمی‏دادند. اولویت بخشیدن به یک امر محال، بزرگترین 
خطای اســتراتژیک یک رهبر سیاسی اســت و متأسفانه دکتر مصدق 
مرتکب آن شــد. قدسی‏ســازی از یک امر محال و ناموسی و حیثیتی 
کردن آن، خطای دوم استراتژی دکتر مصدق بود. یک امر بشری که باید 
بــا قاعدۀ هزینه-فایدۀ آن برای یک ملت مــورد ارزش‏گذاری قرار گیرد، 
وقتی به امری قدسی تبدیل شود، عدول و تخطی از آن به وقت ضرورت، 
صورت محال به خــود می‏گیرد و اصرار بر آن هزینــۀ خارق‏العاده‏ای بر 

دوش کشور می‏گذارد.
دکتر مصدق عملًا شــرافت سیاسی خود را به ملی شدن صنعت نفت 
گره زده بود و حفظ شرافت سیاسی هم برایش بالاترین ارزش و اهمیت 
را داشت. این در حالی بود که ملی شدن صنعت نفت هم در مقام عمل 
امکان نداشت. تنها راه باقیمانده، درگیر شدن با دربار و ارتش از یک طرف 
و آمریکا و بریتانیا از طرف دیگر تا سرحد نهایی بود که عاقبتی جز کودتا 
نداشت.  به نظرم دکتر مصدق، کودتا را مایۀ نجات از تنگنا و حفظ شرافت 
سیاسی خود می‏دید. شاید به همین دلیل هم در برابر آن اقدامی نکرد. 
ظاهراً یاران وفادارش نیز نگاهی مشابه به کودتا داشتند چنانچه زنده‏یاد 
مهندس عزت‏الله سحابی بارها از قول زنده‏یاد مهندس مهدی بازرگان 
نقل کرده اســت که کودتای 28 مــرداد به داد جبهۀ ملی و کابینۀ دکتر 

مصدق رسید وگرنه کار به سقوطی توأم با آبروریزی می‏کشید!
کودتا حیثیت سیاســی دکتر مصدق را حفظ کرد اما بر ســر کشور چه 
آمد؟ فضای به نســبت باز و مجلس به نسبت مستقل و تکثر به نسبت 
پایدار و دربار به نسبت مقید و محدود، بر اثر کودتا جای خود را به اختناق 
شدید و فرمایشــی شدن مجلس و انحصار قدرت و بسط ید دربار داد و 
ســبب طغیان‏های خونین پــی در پی و بی‏ثباتی‏ها و ســرخوردگی‏ها و 
نومیدی‏های ناشــی از آن شــد. چه جان‏های شیرین که تلف شد و چه 

زندگی‏های پربار که از بین رفت و چه آه و حسرت‏ها که باقی ماند!
یک استراتژی آینده‏نگرانه اقتضا می‏کرد که وقتی دکتر مصدق به ناممکن 
بودن ملی کردن صنعت نفت واقف شــد، یا باید در تیرماه ســال 31 با 
قوام‏السلطنه به تفاهم می‏رسید و اجازه می‏داد که او به سبک خود، کار 
نفت را فیصله دهد و یا اینکه کار را به یکی از همکاران خود مانند الهیار 
صالح تفویض می‏کرد و دامن خود را از عمل به آنچه ناپسند می‏دانست، 
برمی‏چید. شادروان دکتر مصدق اما تا نهایت کار ایستاد تا کار به کودتا 
بکشد. شاید انتظار اینکه مرحوم مصدق و یارانش در آن مقطع تاریخی 
باید به این ظرایف اشــراف می‏داشــتند واقع‏بینانه به نظر نرســد چون 
ما اکنون با کوله‏باری از تجربه‏های انباشت‏شــده، از پسِ بیش از هفتاد 
سال به عقب می‏نگریم و داوری می‏کنیم. شاید همینطور باشد، اما یک 
مشــکل بزرگتر هم از مرحوم مصدق به ارث رسیده است. دکتر مصدق 
بعد از کودتا به عنوان معیار سیاست‏ورزی شرافتمندانه در بین بسیاری 
از روشــنفکران و نیروهــای ملی و مبارز مطرح شــد و قداســت یافت؛ 
معیاری که ایستادگی بر حرف خود به قیمت تحمیل هزینۀ ناخواستۀ آن 

بر جامعه را علامت عزتمندی و شرافت اهل سیاست می‏داند.
این نوع معیارسازی، توسعه و پیشرفت مادی در جامعۀ ایرانی را عقیم 
کرده و سبب تکرار تجربه‏های ناکام و تلخ در دایره‏ای بسته شده است؛ 
حال آنکه شــرافت و عزت، فضیلتی شــخصی است که کســب آن در 
شــرایط عادی، خویشــتن‏داری در برابر مفاســد گوناگون و در شرایط 
دشوار، فداکاری و جانفشانی به هزینۀ شخص خویش و نزدیکان است؛ 
درست کاری که حسین‏بن علی)ع( در کربلا کرد. در مقام سیاست‏ورزی 
و حکمرانی اما وظیفۀ اصلی، حفظ جامعه و تأمین مصالح آن به قیمت 
هــر نوع ســازش و انعطافِ لازم و ضروری اســت درســت مثل کاری که 
حســن‏بن علی )ع( در ســال 40 هجری به آن تــن داد. دکتر مصدق و 
چهره‏هــای مبارز پس از او، این دو ســاحت مجزا را به هم آمیختند و به 
سوءتفاهمی عمیق در نسبت بین شرافت و سیاست دامن زدند که هنوز 

هم گریبانگیر جامعۀ ماست.

نگاه حقوقدان

از حاکمیت )به منزله تمرّد از فرامین حاکم( یکســان فرض شود. عنصر 
معنوی بغی نیز اراده و قصد براندازی اساســی نظام جمهوری اسلامی 
اســت. گرچه این ماده تاکنون از سوی مجلس شورای اسلامی تفسیر 
نشده، اما دکترین حقوقی قویاً باور دارد تحقق بغی منوط به این واقعیت 
است که شــخص، رأساً علیه حکومت اسلامی از سلاح استفاده نماید. 
نکته‏ای که به نظر می‏رسد در پرونده حاضر تعیین‌کننده باشد. خارج از 
دایره حقوق و قانون، توجه به پیامدهای اجتماعی هم متغیری است باید 
در یک تصمیم قضایی لحاظ شود. تردیدی نیست که خشونت علیه زنان 
از رهگذر فراوانی در حال حاضر یک معضل اجتماعی اساسی است که 
از علل آن می‏توان به نبود قوانین کارآمد اشــاره داشت. در حال حاضر، 
نظام حقوقی ایران قانونی جامع برای حمایت از زنان در قبال آسیب‏های 
اجتماعی فراگیر ندارد. علاوه بر این، پیوستن به کنوانسیون سازمان ملل 
متحد برای محو کلیه اَشکال تبعیض علیه زنان )1979( به محاق رفته، و 
تصویب لایحه »پیشــگیری از آسیب‏دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در 
برابر ســوءرفتار« هم گرفتار در بن‏بست بوروکراسی تقنینی است. لیکن 
این امکان فراهم است که حاکمیت با خودداری از سخت‏گیری قضایی 
 ـکه مجازات او با تأمین عدالت و قسط به عنوان  در مورد شریفه محمدی 
 ـنشان دهد  غایت مجازات اسلامی نیز چندان هماهنگ به نظر نمی‏رسد 
که به این خلأ حقوقی بی‏تفاوت نیســت. مدت‏هاست که جامعه ایرانی 
هر چند وقت یک بار با شــنیدن خبر مرگ خشونت‌بارِ یک زن تجربه‏ای 
از بهت و ناراحتی جمعی را از ســر می‏گذراند. زنان و دخترانی همچون 
روژین عظیمی، شــیدا کاردگر، فاطمــه صادقی، کانی عبداللهی، الهه 
حسین‏نژاد و بسیاری دیگر، از قربانیان سازکِار نامطلوبِ تأمین امنیتِ زنان 
هستند؛ و چه‌بسا زنان و دخترانی که به واسطه استمرار وضع موجود در 
آینده نام آنها به این سیاهه افزوده می‏شود. تغییر وضعیت کنونی، دشوار 
اما دست‌یافتنی است. اعاده دادرسی در پرونده شریفه محمدی اقدامی 
کوچک اما بســیار اثرگذار خواهد بود که در چارچــوب آن پیام بازنگری 
در جایگاه حقوقی زنان به جامعه القاء خواهد شــد. این مهم با پیگیری 
مجدانه وزارت دادگســتری قابل حصول بــوده، و در صورت تحقق هم 
ردیفِ رفع فیلترینگ از واتساپ و مقابله با اجرای قوانین حجاب و عفاف، 
 ـبه عنوان اَعمالی که مطالبه واقعی  و مجازات انتشار اخبار خلاف واقع 
 ـدر کارنامه دولت درج خواهد شــد. ایرانیان به  افــکار عمومی هســتند 

شنیدن خبر یک مرگ زنانه دیگر هیچ احتیاجی ندارند.

در اخبار آمده که حکم صادره توسط دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان 
رشت مبنی بر سلب حیات از شریفه محمدی به اتهام ارتکاب بغی توسط 
دیوان عالی کشور تأیید شد. این خبر یعنی اکنون وفق تبصره ماده 5 از 
»آیین‏نامه نحوه اجرای احكام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص 
نفــس و عضو و جرح، دیات، شــاق، تبعید، نفی بلــد، اقامت اجباری 
و منــع از اقامت در محل یا محل‏های معیــن«، پرونده به منظور اجرای 
حکم به معاونت اجرای احکام کیفری یا دادســتان ارجاع خواهد شــد. 
دربــاره جزئیات این پرونده، غیر از اخبار پراکنده اعلامی توســط وکیل 
متهــم چیز دیگری نمی‏دانیم؛ لیک بدین مهم واقفیم که اعدام یک زن 
به اتهامی غیر از قتل یا حمل و نگهداری مواد مخدر، آن‏هم در شرایطی 
که اخبار قتل‏های حیثیتی، پیوسته همچون آوار بر سرمان هوار می‏‏شود 
به التهاب نســبی در جامعه دامن زده، و بر افکار عمومی اثر منفی قابل 
ملاحظه‏ای خواهد گذاشت. حال باید دید بغی چیست و در نظام حقوقی 
ایران چه جایگاهی برای آن تعریف شده است. بَغْی واژه‏ای فقهی است 
که بارها در قرآن تکرار می‏شــود. مفهوم لغوی آن خروج از حد بوده، و در 
اصطلاح خروج از اطاعتِ امام عادل و بر حق معنی شــده است. قاعده 
مقرر در ســوره حجرات )آیه 9( مهمترین پشتوانه تفسیری بغی است، و 
 ـاز آن به قیام در برابر   ـهمچون صاحب جواهر  فقهای برجسته فقه امامیه 
حکومت اســامی تعبیر نموده‏اند. ماده 287 از قانون مجازات اسلامی 
)مصوب 1392( نیز این فعل را بدین شکل مورد جرم‌انگاری قرار می‏دهد: 
»گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه 
کند باغی محسوب می‏‏شــود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن 
بــه مجازات اعدام محکوم می‏گردند.« عنصر مــادی این جرم، خروج بر 
حاکمیت )به معنای اقدام عملی علیه حاکمیت( است که نباید با خروج 

یک مرگ زنانه دیگر؟
درباره محکومیت شریفه محمدی
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